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 عباس  و تفكر خارجيجسته ابنعكرمه راوي بر
 

 ١٭رضا كردي
 آزاد اسلامي ـ واحد زرند دانشگاه اراستادي 

 )۲۷/۶/۸۶ :يريخ پذيرش نهاي ـ تا۱۰/۳/۱۳۸۵: هتاريخ دريافت مقال(

 
 چکيده

را ) قه  ۱۰۵ /م( عكرمه محدث و مفـسر مـشهور تـابعي    ،علماي رجال، غالباً  
  هـدف بررسـي صـحت و       اب ـ  ،    مقالة حاضـر  . اندبه فرقة خوارج منتسب كرده    

گيـري از   ستگي عكرمه به خوارج بـا بهـره       زان دلب سقم اين مسأله و يافتن مي     
ده تا پژوهندگان علوم    ششيوة استخراج مطالب از متون و تحليل آنها فراهم          

آنچه از  . تر اين راوي كثيرالنقل ياري كند     قرآني و حديث را در شناخت دقيق      
زهـد،     هاي خوارج،  يعنـي    هاي بنيادين مورد اتفاق فرقه    رهگذر تطبيق انديشه  

ش ياعتقاد به عدم انحصار خلافت در قر        ستيزي،  ظلم  ،  )ع(ر عثمان و علي     انكا  
هاي مورد اختلاف آنها نظير قول به تقيه و تكفير مرتكب كبيره،      و نيز انديشه  

شـود آن اسـت كـه وي در تمـام مـوارد      ا افكار و افعال عكرمه دريافت مـي ب  
در عـين حـال،     . اسـت عقيده بوده   ، با خوارج هم     )ع(شده به جز انكار علي      ديا

فقـه و كـلام بـا باورهـاي        م،  بخشي از روايات او در حوزه تاريخ صدر اسلا          
هـاي  توان او را فردي با گرايش     نمي   ولي با وجود اين،      ،خوان است همشيعي  

 .شيعي ارزيابي كرد
 

 .امامت، خلافت خوارج، قريش،  عكرمه،   هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 ذهبـي، : نکــ  (انـد   دوم محـدثان دانـسته   قهعباس را از طب    ابن ابوعبداالله عكرمه مولاي    

هاي گونـاگون   در معرض داوري     از همان آغاز     يو). ۴۱ ،  ن في طبقات المحدثين   المعي
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 ةبرخي او را داناترين فرد از تابعين به تفـسير قـرآن و سـير              . و متناقض بوده است   
و قابـل   ) ۲۸۷ زرعي،  : نکـ  (عباس  ن، يا داناترينِ ياران اب    )۵/۱۷ ،  سيرهمو،  : نکـ  (نبوي  

 خـرد پنداشـته و برخـي ديگـر او را فـردي كـم            ) ۵/۲۳۰ ،  الثقـات  بـستي،   : نکـ  (اعتماد  
 ،كـه   چنـان  .انـد ، دروغگو و غير قابل اعتمـاد شـمرده        )۷/۲۳۷ ،  تهذيب  حجر،  ابن: نکـ  (

، عفاءالـض جـوزي،     ابن: نکـ  (الحديث و غيرثقه دانسته     حنبل عكرمه را ضعيف   بناحمد
 ،كـشي . )۱/۱۳۰ عمـاد،   ابـن : نکـ  (ه است   اعتنايي به روايات او نداشت      و مالك،   ) ۱/۱۵۸

رجالي شيعه نيز عكرمه را نه تنها مستوجب مدحي ندانسته، بلكـه سـزاوار ضـد آن                 
 .)۲۱۶ : نکـ (شمرده است 

منـابع  .  است ١اند تعلق وي به مذهب خوارج      كه بر عكرمه گرفته    يامهمترين خرده  
اعتقـاد عكرمـه را مبنـي بـر           در مواردي همچون بحث از آيـة تطهيـر،            معمولاً    ه،  شيع

  به آن مطـرح سـاخته، بـه انتقـاد از او و جـرح روايـات         ) ص(اختصاص زنان پيامبر    
گـري،  خـارجي   عكرمـه را بـه كـذب،          آنان با استناد به روايات عامه،       . اندوي پرداخته 

 ميلاني،  ؛۳/۲۷۲بياضي،  : نکـ  (اند  دهکرمتهم  ) ع(گري و عناد با علي و اهل بيت         اباحي
ميلاني معتقد است که به علت اعتماد       ). ۱۵ ،   التطهير آيه  ؛  ۱/۵۹ ،  ت في الاعتقاد  محاضرا 

ه كـرد و همـو كـساني از نويـسندگان           ي ـتوان بر روايـات او تک     نمي   به عکرمه    يبخار
 در اشتباه دانسته است     اند از عكرمه دفاع كنند،    حتي شيعياني را كه كوشيده      معاصر،  

محقق را    هاي ضد و نقيض،     اين ارزيابي . )۱/۶۲ ،   في الاعتقاد  محاضراتميلاني،  : نکـ  (
 :ها باشددارد كه در صدد يافتن پاسخي به اين پرسشوامي

 ؟ به معناي خاص آن تعلق داشته استآيا عكرمه به گروه خوارج . ۱
 ؟و بازتاب داشته استنديشه و عمل اتا چه حد در ا دلبستگي به خوارج،  . ۲
 ؟وجود دارد) ص( و اهل بيت پيامبر )ع(اي از دشمني عكرمه با علي آيا نشانه . ۳
 

 هاي بنيادين خوارج انديشه
تـرين  كرمه به خوارج، نخست بايد محـوري      براي درك چگونگي و ميزان وابستگي ع      

 آن با   پس از . ها و بارزترين رفتارهاي فرق خوارج را مورد بررسي قرار داد          انديشه
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ت را  ي ـتـوان واقع  مـي   افكـار و رفتـار عكرمـه،          تطبيق هر يك از موارد بر شخـصيت،         
 :توان به دو دسته تقسيم كرداين افكار را مي .دريافت

 هاي خوارج هاي مورد اختلاف فرقهانديشه. ۱
هم به لحاظ اصل مشروعيت و هم از نقطـه نظـر كيفيـت و                 موضوع تقيه،    .تقيه. ۱. ۱

هـاي  ظاهراً همه فرقه. از همان آغاز در ميان خوارج مورد نزاع بوده است          احكام آن،   
 انـد شـمرده ر جـايز مـي    ي ـز و در عمـل غ     يتقيـه را در قـول جـا         خوارج به جز ازارقه،     

هاي اسـلامي را از ايـن نظـر         آنها سرزمين ). ۳/۶۹۹،  يجي؛ ا ۱/۱۳۷،  يشهرستان :نکـ  (
بـه دو بخـش دارالحكـم و          يـا نـه،     رانَـد   كه حكومتي خارجي مذهب بر آنها حكم مـي        

 چنين اعتقـادي  . )۱۱۱ ،  ۱۱۰ ،  ۹۷ ،  ۹۱،  ۸۷،  ۸۱ بغدادي،: نکـ  (كردند  دارالتقيه تقسيم مي  
طبري، : نکـ (عباس نيز نسبت داده شده و جابربن زيد پيشواي فكري اباضيان ابن به

ــا ــرآن  ج ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــاور ) ۳/۲۲۹ ، مع البي ــين ب ــز چن ــت يني ــته اس   داش
الاّ ان تتّقـوا    ... : از تفسير عكرمه از آيـه     ). ۱/۳۵۸ ،  ر القرآن العظيم  تفسي  كثير،  ابن: ـ  نک(

شود كه وي معتقد به جواز تقيه در غيـر     چنين دانسته مي  ) ۲۸/عمرانآل( ... ةقامنهم ت 
 او تقيـه در     ،بنابراين). ۳/۲۲۸ همان،    طبري،  : نکـ  ( است   قتل نفس و غارت اموال بوده     

 . تا حد زيادي پذيرفته استعمل را نيز
 را غير مـؤمن و در نتيجـه         مرتكب گناه كبيره    خوارج غالباً    .تكفير مرتكب كبيره  . ۲. ۱

ابـاض از سـركردگان     گويـا نخـستين بـار ابـن       ). ۵۶ بغـدادي،   : نکـ  (دانستند  كافر مي 
ر  بلكـه كف ـ   ،گونه توجيه كرد كه مراد از كفر نه كفر از ملـت            ايناين نظريه را      خوارج،  

دهـد او بـه نـوعي       دو روايت از عكرمه نشان مي     . )۳/۴۹۲ ابن اثير، : نکـ  (نعمت است   
كه او در كنـار مـسجد ايـستاده بـود و             يكي آن . بوده است قائل  مسلمانان   كفر براي 

 ، و ديگـر   )۵/۲۲ ،  اعـلام النـبلاء    سير ذهبي،  : نکـ  (در اينجا به جز كافر نيست       : گفتمي
دوست دارم با شمـشير گـردن همـه         : مغرب كه گفت  سخني است از عكرمه در سفر       

 امـا در عـين      ،)۵/۱۱۸ ،  ن الاعتدال في نقـد الرجـال      ميزا همو،  : نکـ  (گزاران را بزنم    حج
عباس روايتي نقل كرده است كه نظيـر آن در منـابع شـيعه بـه نقـل از        حال او از ابن   
اي هرگز بنـده    ،   بر اساس اين روايت    .آمده است ) ص(از زبان پيامبر    ) ع(امام صادق   

تيميـه،  ابـن : نکــ   (در آن حـال، مـؤمن نيـست         كـه    كنـد مگـر آن    نمـي  ...  و يزنا، دزد 
قاتـل متعمّـد مـؤمن را         همچنين عكرمـه،    . )۲۷۶ ،  ۲/۳۱،   كليني :قس  ؛  ۱/۵۴۸،  ةمالاستقا 
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 ـو : يرا در تفسير آيةزاست،  معتقد  تلويحاً كافر دانسته، به جاودانگي او در دوزخ          ن م
به خلود چنـين  كـسي       خوارج و معتزله      ،  )۹۳/نساء ( ...مفجزائه جهن  متعمدا    اًيقتل مؤمن 
ني است كه كشتن مؤمن را حلال هر چند اين امر در حق قاتلا   ،  هستندمعتقد  در آتش   

 ).۲/۲۱۷ عمادي، : نکـ (شمارند و عكرمه نيز چنين باوري داشته است مي
 هاي مورد وفاق خوارجانديشه. ۲
 خوارج اوليه يا مُحكَّمه بـه مبالغـه در عبـادت شـهرت             .ه زهد و عبادت   گرايش ب . ۱. ۲

 ،)۱/۲۸۳ ،  البـاب فـي الالقـاب     ةهنز ،  عسقلانيحجر؛ ابن ۲/۲۰۷ سمعاني،  : نکـ  (اند  داشته
وي نـه تنهـا     . اظهار نظرهاي متناقضي شده اسـت     گرايش عكرمه به زهد،       اما دربارة   

اندوز حاكي از آن است كه فردي ثروت بار بلكه برخي از اخ شهرتي در عبادت ندارد، 
ر اعـلام   سـي ذهبـي،   : نکــ   (اي حرير گرفته اسـت      بوده و حتي از عامل سمرقند جامه      

 خوانـده و حتـي بـه موسـيقي و بـازي نَـرْد             او نماز را نيز نيكـو نمـي       ). ۵/۲۷ ،  النبلاء
در مقابـل،   . )۵/۱۱۸ ،  ن الاعتدال في نقد الرجـال     ميزا همو،  : نکـ  (دلبستگي داشته است    

 علمـاء   مـشاهير  : نکــ   (بستي عكرمه را از ملازمان ورع در سرّ و عَلَن دانسته اسـت              
غنا است  " ثيلهوالحد"به نظر عکرمه مراد از      ). ۱/۸۲ ،  الامصار و اعلام الفقهاء الاقطار    

روياند او معتقد است كه غنا نفاق را در دل مي         . )۲۸۵،   ابليس تلبيس جوزي،  ابن: نکـ  (
: نقل كرده است  ) ص(عباس از رسول خدا     و حتي از طريق ابن    ) ۱۴/۵۲ قرطبي،  : نکـ  (

  ابونعيم).۲۸۷ همان،  جوزي، ابن: نکـ (من بر انگيخته شدم تا طبل و مزمار را برچينم 
زيـرا بـه بـاور وي تـصوف           ،   عكرمه را در زمره متصوفه برشمرده اسـت        اصفهاني

هول است و چون عكرمه دانـش خـود را   همان تحصيل اصول، تنبيه عقول و تعليم ج  
ده اسـت، بايـد او را مفـسر آيـات           کر مختلف به بندگان خدا بذل مي      يهانيدر سرزم 

 ).۳/۳۲۶ : نکـ (گر روايات مبهم دانست محكم و روشن
 ـ       ةلبجهـا لـذين يعملـون الـسوء       ل... تفسير عكرمه از آيـة         ...ب   ثـم يتوبـون مـن قري

 او. گاه مثبتي به دنيا و دنياگرايـان نداشـته اسـت          دهد كه وي ن   ي،  نشان م   )۱۷/نساء(
، ةيو النهـا  ةيالبـدا  كثيـر، ابن: نکـ (كسره جهالت است   دنيا يكسره نزديك و ي    : گويدمي

 ۹/۲۴۶.( 
لت يو خـانواده او و فـض      ) ص(زيـستي پيـامبر     حكاياتي درباره سـاده     از عكرمه،    

). ۱۳/۲۷۶  ؛ خطيب،۴۰۲   ـ۴۰۰، ۱/۳۱۶سعد، ابن:  نکـ(ده است ـل شـه نقـاصحاب صف
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 انـد رَوّاد از جملـه عابـدترين مـردم بـوده    ابـي ذئـب و ابـن    ابـي ان او ابن  يان راو ـاز مي 
 ).۲۴۶ـ۱/۲۴۵ عماد، ابن: نکـ (
 خوارج مشروعيت حاكم را به اقامه عدل و تـرك كبـائر            .)ع(نكار عثمان و علي     ا. ۲. ۲

آنها از  . ي او بر امت واجب است     دانند و معتقدند كه در غير اين صورت،  بر كنار          مي
كفر عثمان را به سبب خروج از عدل و كفر علي را به سبب توبه نكردن            همين قاعده،   

 گيرنـد ه به پندار خوارج گناه كبيره است ـ نتيجـه مـي   ها ـ ك از پذيرش حكميت انسان
دربارة عكرمه، تـصريحاتي كـه نـشان دهـد وي معتقـد بـه كفـر                 ). ۸۶ اشعري،  : نکـ  (

بـر اعمـال او       ان بوده است،  وجود ندارد،  هر چند او با بياني آميخته بـا كنايـه،                  عثم
 هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو        ... تفسير آية   که او در      چنان .خرده گرفته است  
 ايــن آيــه دربــارة: گويــدعبــاس مــياز قــول ابــن  )۷۶/نحــل( ستقيمعلــي صــراط مــ

هـاي تـاريخي     برخي از گزارش    به علاوه،   ). ۳/۶۰ سعد،  ابن: نکـ  ( عفان است بنعثمان
) ۲۸۷حلبـي،   : نکـ  ( مانند مجادله عايشه و عثمان        او آهنگي انتقادآميز از عثمان دارد؛     

ر سـي  ذهبـي،   : نکــ    ()ص ( پيامبر ةسرح رانده شد  ابيو موضوع حمايت عثمان از ابن     
چيـزي از عكرمـه روايـت         جز بيان فـضايل،     ) ع( علي     اما دربارة  ،)۳/۳۱ ،  اعلام النبلاء 
 .كنداي است كه عكرمه را به تشيع،  نزديك مي نكتهنشده و اين

 
 عكرمه و اعتقادات شيعي 

 رسـي توان بر باورهاي شيعي را در چهار حوزه مي      همانندي ميان روايات عكرمه و      
 :كرد

ش نيـز  و فرزندان) ع( با علي  طبعاً  به دليل ملازمت با ابن عباس،  عكرمه .روايتالف ـ  
ابـن خلكـان،    : نکــ   (ز به طور مستقيم روايـت كـرده اسـت           يرابطه داشته و از آنان ن     

آورنـد  به شمار مـي   ) ع(واسطه علي   با   او را شاگرد      در متون شيعي معمولاً   ). ۳/۳۶۵ 
). ۴۱/۱۴۱  مجلـسي،     ؛۲۳۷ ،   الحـق و كـشف الـصدق       نهـج  ؛ حلـي،    ۲/۲۱۴ مـي،   ديل: نکـ  (

 ةدر حج و سـخني از ايـشان دربـار         ) ع( خود با حسين      از همراهي  ايخاطره  عكرمه،  
 ).۵/۱۸۶، ةيو النها ةيالبداكثير، ابن: نکـ (اين مناسك نقل كرده است 

 ،كـه   چنـان  .انـد برخي از راويانِ سخن و انديـشة عكرمـه نيـز از شـيعيان بـوده                
 قفــي بــه قتــل رســيدجبيــر والبــي از شــيعياني كــه در مبــارزه بــا حَجّــاح ثســعيدبن
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. )۵۹ شـيرازي،   : نکــ   (دانـسته اسـت     عكرمه را از خود داناتر مـي        ،  )۱۱۹كشي،  : نکـ  (
نيز از جمله راويـان     ) ۱۰ ،  ابن داود : نکـ  ) (ع(تغلب شاگرد مشهور امام صادق      بنابان

از   بَذيمه ديگر راوي عكرمـه،      بنعلي). ۱۴۱طبري،  عمادالدين  : نکـ  (بوده است    عكرمه
 عقيلـي، : نکــ  (ولـي از سـران تـشيع بـوده اسـت      گو، حنبل فـردي راسـت    نظر احمدبن 

۳/۲۲۸(. 
در اينجا از ميان انبوه روايات تاريخي نقل شده از عكرمـه،  فهرسـتي از    .تاريخب ـ  

 :كنيمده روايت را كه منطبق بر نگرش شيعي است، ذكر مي
به همسرانش درباره پارس كردن سگان حوأب بر يكي از ) ص(هشدار پيامبر  . ۱

 ؛)۶/۲۱۲  ، همانابن كثير،: نکـ (نده آنها در آي
خطاب به عمار بن ياسر دربارة كُشته شـدن او بـه دسـت    ) ص(سخن پيغمبر   . ۲

 ؛)۱/۴۱۹ ، همانذهبي، : نکـ (گروه طغيانگر 

  مـــاجراي دوات و قرطـــاس و صـــدور جملـــه ان الرجـــل ليهجُـــر از زبـــان . ۳
 ؛)۲/۴۳۲، ف مذاهب الطوائةف في معرالطرائف طاووس، ابن: نکـ (خطاب عمربن

 ؛)۲/۷۷۳ علي، ابن: نکـ (ز جنگ فرار عثمان بن عفان ا . ۴

 ؛)۱۱۳ /۴مرتضي، : نکـ (بر پيكر او ) ع(و نماز علي ) س(دفن شبانه فاطمه  . ۵

 :كـه ) ع(مشاجره عثمان و علي در روزگار عمر و سخن عثمان خطاب به علي               . ۶
ندارد پس از را دوست ) هاشمبني(به خدا سوگند قريش هرگز شما  گناه من چيست؟    

 ؛)۱۸۵ شدقم، ؛ ابن۹۹مفيد، : نکـ (كه هفتاد مرد از آنان را در روز بدر كشتيد  آن

 ؛)۷/۳۷ نوري، : نکـ ( كعب الاحبار مجادله ابوذر با عثمان و . ۷

 عقيـل و عمـار    ) ع(حـسنين     ،  )ع(تبعيد ابوذر به ربذه و بدرقه او از سوي علي            . ۸
 ؛)۲۲/۴۱۱ مجلسي، : نکـ (

 ؛)۳/۱۱۰ سعد، ابن: نکـ (در روز جمل ) ع( جنگ با علي پشيماني زبير از . ۹

از پذيرش حكميـت ابوموسـي تحـت فـشار گروهـي از             ) ع(ناگزيرشدن علي     . ۱۰
 ).۳۹۵ـ۲/۳۹۴ ،همانذهبي، : نکـ (ياران خود كه بعدها عنوان خوارج يافتند 

 از آن .مطابقـت دارد  فقهـاي شـيعه   يبـا آرا  برخي از روايات فقهي عكرمـه،   .ـ فقهج  
؛ ۱/۱۵۱ كراجكي، : نکـ ( وجوب مسح بر پاها در وضو ةروايت مشهور او دربارجمله 
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 بـه فرمـان     "حي علي خير العمل   "و حذف شعار    ) ۳۰،ل في الوضوء  حكم الارج   ميلاني،  
 . است)۲/۳۶۸صدوق، شيخ : نکـ (  از اذان ، خليفه دوم،عمر

 پذيرفتـه " دوسـتي  "را حـداقل در مفهـوم  " ولايت علـي "عكرمه موضوع  .د ـ اعتقادات 
 طالب بهـشت اسـت، پـس از مـن          هر كس    :كهنقل كرده   ) ص(او از رسول خدا     . است

 ابـونعيم، : نکــ   (و پيشوايان پس از مرا بپذيرد كـه آنهـا عتـرت مننـد               ) ع(علي   ولايت
 ۱/۸۶.( 

 )ص( را فضيلتي بزرگ دانسته و از پيامبر      ) ص(عكرمه رابطه سببي داشتن با پيامبر     
 شـود جـز سـبب و نـسب    هر نـسب و سـببي در قيامـت منقطـع مـي         : نقل كرده است  

 دانـسته ) ع(او چهـار خـصلت نيـك را منحـصر در علـي              . )۱۰/۲۷۱ خطيـب، : نکـ  ( من
 :و گفته اسـت   ) ۱۳۳ ،  ةني العثما ةل في نقض الرسا   ةطميا الف ةلبناء المقا طاووس،  ابن: نکـ  (

 مايـه شـوند   مـين انـدك   هـا و ز   شناسد كه اگر بگويد آسمان    منقبتي مي ) ع(براي علي   
 تغلـب از قـول عكرمـه   بـن ابـان . )۱۳۸، ةم الامـا ةف فـي معـر  ةممنهـاج الكـرا     حلي،  : نکـ  (

او  ).۱۴۱ طبـري، عمادالدين  : نکـ   (توانندنا) ع(زنان از زادن كسي چون علي       : گويدمي
 پرداختـه و بـه نقـل از       ) ع( بـا فـضايل علـي        قرآنبه ارتباط مضامين برخي از آيات       

  آغاز شود، مگر آن    يا ايها الذين آمنوا    نيست كه با     قرآناي در   آيه: ديگويم عباسابن
 مـورد  قـرآن را در ) ص(خداوند اصـحاب محمـد     . مصداق اكمل آن است   ) ع(كه علي   

) ۲/۶۵۴  حنبـل، ابن: نکـ  (جز به نيكي ياد نكرده است       ) ع(ولي از علي      عتاب قرار داده،    
را بر مسلمانان واجـب گردانيـده       ) ع(ار بر علي     استغف قرآنخداوند در   : که نيز ا يو ن 

  ...قونا بالايمـان اغفرلنـا و لاخواننـا الـذين سـب      ربنا  ... : فرمايـد به طوري كه، مي   . است
 همچنـين ). ۱۳/۲۲۴ الحديـد،   ابـي ابـن : نکـ  (سابق اين امت است     ) ع(و علي   ) ۱۰/حشر(

 قمـر،   ز شـمس،    مـراد ا  : عكرمه در تفسير چهار آية نخست سوره شمس معتقد است         
ــب   ــه ترتي ــل ب ــار و لي ــامبر  :نه ــي  ، )ص(پي ــسنين )ع(عل ــي) ع(، ح ــت و بن ــه اس  امي

 ).۱۶/۸۹، مجلسي: نکـ (
ک ي ـ. سرشـار از بيـان فـضايل اسـت          ز  ي ـات عكرمه دربارة ساير اهل بيت ن      يروا 
ازرق پاسخ سؤال ابـن  عباس در مجلسي،    دهد ابن شده از عكرمه نشان مي    ت نقل يحکا

اله كرده و او و ساير اهل بيـت         اح) ع(به حسين     ارة توصيف خداوند،     را درب  يخارج
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عكرمه به نقـل از پيـامبر       ). ۶/۲۵۸۶ عديم،  ابن: نکـ  (هاي دانش دانسته است     گنجينه را
) ۸/۳۶؛  ۶/۲۳۰،  ةيو النهـا   ةيالبدا كثير،ابن: نکـ  ) (ع(احاديثي در فضيلت حسنين     ) ص(

  فاطمـه را در زمـره    ،)ص(که پيـامبر     جمله آن از  . نقل كرده است  ) س(و فاطمه زهرا    
) ص(كه پيامبر  و اين) ۵/۳۶۴ شيباني، : نکـ (چهار زن برتر بهشت معرفي كرده است 

     تو نخستين فـرد از اهـل بيـت مـن هـستي كـه بـه مـن                  : فرمود) س(خطاب به فاطمه    
 گونه نقل اين  شايد به دليل  . )۲/۱۹۳ سعد،  ابن: نکـ  (پيوندي و فاطمه خوشحال شد      يم

هنگـامي كـه    . ديدنـد روايات بوده كه افرادي ميان او و شيعيان، تفاوت چنـداني نمـي            
برخـي چنـين دعـا     عكرمه و كُثَيَّر عَزَّه شاعر شيعي هر دو در يك روز از دنيا رفتند،          

 ابشيهي،: نکـ  ( القبور فلا تُفَرِّق بينهما يومَ النُشور        ةاَللّهُمَّ كما جمعتَهُما في زيار    : كردند
 ). ۵۷۵ ـ ۲/۵۷۴

بـراي حـضور بـر    ) ع(از خبري كه دربارة كيفيت وفات عكرمه و تلاش امام باقر      
 كلينـي : کــ   ن( بـه او نقـل شـده اسـت           "ولايـت "ين اين محتضر براي تلقين مفهـوم        بال
 :آيدميسه نكته بر ، )۳/۱۲۲

خاطر دشمني  به  ) ۱/۳۹۲معرفت،  : نکـ  (به عكرمه   ) ع(توجه ويژه ائمه اهل بيت      . ۱ 
 ؛)ع(ت و عدم دشمني او با اهل بيت او با دشمنان اهل بي

 رمه به سبب برخي از اعتقادات او؛از عك) ع(ناخشنودي ائمه . ۲ 
 . در معناي شيعي آن"ولايت" براي متقاعد كردن او به موضوع تلاش ائمه. ۳  

 گان بـه  بـست كه عكرمه را فردي شيعي و از دل        اين ،با توجه به مستندات موجود     
يـا اتهـام   ) ۳۸۸/ ۱  ان،هم ـ: نکـ (بدانيم ) ع(اهل بيت عصمت و خواص ياران امام باقر   

 او  يگري به او را ناشي از توهمي بپنداريم كه برخي از حسودان از سـفرها              يخارج
 ،)۱/۳۷۹ ،انهم ـ: نکــ   (انـد   ن دچار شـده   ه آ هاي مختلف از جمله مغرب ب     به سرزمين 

 .استتحليلي فاقد پشتوانه  
 

 تأكيد بر مبارزه با ظلم 
  نظر ةالف ـ در حوز

تفاوتي نسبت به ظلم    فرقة مرجئه بر بي     ده نخست هجري،    در س  .مخالفت با مرجئه  . ۱
ايمـان را     معتقـدان بـه ايـن فرقـه،         ). ٣١،  سس ابلي تلبيجوزي،  ابن: نکـ  (فشرد  پاي مي 
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: نکــ   (انگاشتند  ر نمي و غالباً كسي را كاف    ) ١٣٢ اشعري،: نکـ  (شمردند  امري قلبي مي  
) ص(وي سـخني بـه پيـامبر        . مه با اين گروه به مخالفـت پرداخـت        عكر). ١٤٣ ،  انهم

سـهمي از مـسلماني      مرجئـي و قَـدَري      دو گـروهِ   ،داده است كه بر اسـاس آن       نسبت
رواد كـه او را از جملـه عبـادتگرترين مردمـان      ابـي ابن). ١٨/١٧٤ نوري،  : نکـ  ( ندارند
گويند عكرمه به مكه آمد و او را        . از اين گروه بود     ،  )١/٢٤٦عماد،  ابن: ـ  نک(اند  دانسته

 ).١٠٠  رد،بمابن: نکـ (د کربه گمراه ساختن مردم متهم 
عكرمه با نقل حديث سيدالقوم خادمهم از زبان رسول  .طلبيمبارزه نظري با جاه. ۲

حاكمان جور نفي كرده ، سيادت را از )٣٣٢ ،  الخلفاءتاريخ سيوطي، : نکـ ) (ص(خدا 
لوّاً في لايريدون ع  نجعلها للّذينةتلك الدار الاخر : او همچنين در تفسير آية.است

 نزد "ارادة برتري و بلندپايگي" را "اراده علوّ" مراد از )۸۳/قصص  ( ...الارض و لا فساداً
 ).٣/٣٣٠ ابونعيم، : نکـ (سلاطين دانسته است 

عكرمـه   .سـتيزي كاري و تحريض بر ظلم    كوهش ستم نقل حكايات و احاديثي در ن     . ۳
خواهـد ايـن نكتـه را بفهمانـد كـه در             مي یبا پردازش داستان    در باب فضيلت صدقه،     
-ابن: نکـ (برند دست بخشنده را مي به جاي قطع دست سارق،  روزگار وي خليفگان، 

هرگز : ده است نقل كر)ص (او همچنين از رسول خدا ). ۹/۲۴۷، ةي و النهاةيالبداکثير، 
تفاوت نايستيد تا نفرين خدا بـر شـما         زند، بي در كنار كسي كه ديگري را به ستم مي        

سلطان خداوند بـر زمـين        عباس،   عكرمه به نقل از ابن     .)۲۵۶همان،  : نکـ  (نازل نشود،   
م بـه خلفـا و     اي مـستقي  سته اسـت و در اشـاره      دان ـ) ص(را كتاب خدا و سنت پيامبر       

داوند ن شود، خ  انادار يكي از امور مسلم    هر كس عهده  : افزايديامراي روزگار خود م   
كـه او نيازهـاي مـسلمانان را بـرآورده سـازد و              مگر آن نياز او را برطرف نسازد،      

عكرمه در ضمن نكوهش خلفـاي روزگـار        ). ۶/۷۶ خطيب،  : نکـ  (ادا كند    حقوق آنها را  
نقـل ايـن        ة روشـن آن،   نمون ـ. د اميران جائر را تشويق كرده اسـت       بر ض  ،  قيام  خود

، حمـزه   ترين شهيدان در روز رستاخيز پـس از         گرامي :است) ص(خدا   حديث رسول 
 و آن سـتمگر     کنـد  او را امر و نهي       وبرابر يك امام جائر قيام      هر مردي است كه در      

ركنـوا الـي الـذين    ولاتآيـة  عكرمـه در تفـسير   ). ۱۸۱ــ  ۱۸۰سـلفي، : نکــ   ( او را بكشد  
 نكنيـد و بـه ايـشان مهـر          مراد آن است كه از آنها اطاعـت       :  گويد )۱۱۳/هود( ...موا  ظل
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 انّ المسرفين هـم     و... و مراد از مسرفين را در آية        ) ۱۱۱،  الكبائر  ذهبي،  : نکـ  (نورزيد  
حتي ). ۱۵/۳۱۷ قرطبي،: نکـ  ( جباران و متكبران دانسته است       )۴۳/غافر ( النار اصحاب

آيـد كـه    چنين برمـي   اس نقل كرده است،   عباز مفهوم مخالف سخني كه عكرمه از ابن       
هر كـس پيـامبر يـا امـام عـادلي را            : دانسته است وي كشتن امراي جور را جايز مي      

 ).۲/۴۸ ، ر القرآن العظيمتفسي كثير، ابن: نکـ ( همه مردم را كشته است بكشد، گويي

 ب ـ در حوزه عمل 
، ر اعـلام النـبلاء  سي هبي، ذ: نکـ (عكرمه به رغم روابطي كه با برخي از اميران داشته      

 :مانند .را با هر گرايشي همراهي كرده استه يامي،  گاهي شورشگران بر بن)۵/۱۵ 
كوفه سيرين عكرمه را در ايام حكومت مختار در         بن ا .همراهي با قيام مختار ثقفي    . ۱

مزاحم تفـسير خـود را      بنهمچنين ضحاك ). ۳/۳۲۸ نعيم،  ابو: نکـ  (ملاقات كرده است    
گويا ). ۳۸۹ ـ  ۱/۳۲۳ قزويني، : نکـ (ام شنيده است ين اياز عكرمه در هم عباس، بناز ا

كثيـر،  ابـن : نکــ   . ( و توجيه فكري و عقيدتي بوده است       نقش وي در اين ماجرا هدايت     
 ).۸/۲۹۱، ةي و النهاةيالبدا

زبيـر در مكـه بـوده و بـه رغـم            عكرمـه بـه هنگـام قيـام ابـن          .زبيرهمراهي با ابن  . ۲
 در کنار سران ،)۱۴/۴۵۰ نوري،  : نکـ (زبير عباس و ابنميان ابنمشاجرات ايجادشده 

 ،جبيـر به نـام    شخصي  . استزبير پيوسته   گروههاي خوارج به جنبش ضد اموي ابن      
عـامر حـروري   بنةزبير و سپس نجدحکايت كرده كه در آن هنگام نخست به نزد ابن        

 ).۳/۵۰۹ ،  الامم و الملوكتاريخ طبري، : نکـ (شتافته و عكرمه را نزد او يافته است 
بـا    بسياري از معاشران عكرمه،      .اميهارتباط با سران خوارج و ديگر مخالفان بني        .۳

با برخي    عباس كه عكرمه با او ملازم بوده،        حتي خود ابن  . انداي نداشته امويان ميانه 
 دوستي و ارتباط داشـته       و ابوالشعثاء جابر   ةنجد  ازرق،  از سران خوارج همچون ابن    

اني  زم ـ ةو نجـد  ) ۲۳/۲۴۱اصـفهاني،   : نکــ   (عباس گفتگو كـرده     ازرق با ابن  ابن. است
و عبـاس   ابـن ). ۶/۱۴۸ ،   الميـزان  لـسان ،  عـسقلاني حجرابـن : نکـ  (كاتب او بوده است     

  و جـابر پيوسـته بـراي ديـدار بـا           داشـته نيز رابطـه اسـتاد و شـاگردي          زيدبنجابر
  جـابر بـا عكرمـه نيـز روابـط          .)۹۶ شـماخي،   : نکــ   (رفته اسـت     مي عباس به مكه   ابن

 تهذيب،  عسقلانيحجرابن: نکـ   ("چشمه"القابي همچون    وي با  داشته و از     ايدوستانه
عكرمه نيـز جـابر را      و  كرده  ياد مي ) ۲/۳۸۵سعد،  ابن: نکـ  ( "دريا "و) ۷/۲۳۵،  التهذيب



 

                                                                                              عباس و تفكر خارجي    عكرمه راوي برجسته ابن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٥٣

عكرمه با خاندان مهلب نيز در       ).۲/۴۹۴ ،  حاتمابيابن: نکـ  (شمرده است   ا مي فردي دان 
مهلـب  بـن حكمراني يزيـد او در دورة . اميه رابطه داشته استدورة خروج آنها بر بني 

شـتافته و   ) ۵/۱۵،   همـان  ذهبـي، : نکـ  (بر خراسان در مرو به نزد او يا پسرش مخلد           
جرجـاني،   : نکـ ـ(داده است  ـ  يغي اهداف تبليد براي شاـيزيد به او چهار هزار دينار  

 ،)۹۵ خليفـات،   : نکـ  (ان بوده است    يداران جابر و اباض   هند دختر مهلب كه از هوا     . )۵۳
عبـاس  او از ابـن   . گفـت يآمد و برايمان حديث م    مي عكرمه بسيار به نزد ما    : گويدمي  

كه ميان آنها اختلاف افتاد، تا قيامت از كـف           اميه، پس از آن   نقل کرد كه حكومت بني    
 .)۳۱ طاووس،ابنموسي بنعلي: نکـ (شود آنها بيرون 

 ماننـد . انـد اميـه بـوده   بسياري از راويان عكرمه نيز از خـوارج يـا مخالفـان بنـي              
و ) ۷/۳۲۴،  همـان هبـي،   ذ: نکــ   (كه جدش حنظله بر امويان شـوريده بـود            غسيل،  ابن

سـخاوي،  : نکــ   ( خـوارج مـتهم اسـت        نبـداري از آراي   حصين مدني كه به جا    بنداود
۱/۳۲۶.( 
عباس در سفري بـه يمامـه    هاي عمر ابن  عكرمه در واپسين سال    .سفرهاي تبليغي . ۴

 فـتح   مقدمـه ،  عـسقلاني حجرابـن : نکـ  ( حروري به سر برده است       ةنزد نجد شش ماه   
عمـاد،  ابـن : نکــ   ( مختلـف سـفر كـرد        ي به شـهرها   او در طول زندگي   . )۴۲۶،  الباري

ذهبـي،  : نکـ  (كردند   از او استماع حديث مي     يها افراد فراوان  در اين مسافرت  ). ۱/۱۳۰
ه تبليـغ   عكرمه در اواخر عمر سفري به شمال آفريقا كرده و در آنجا ب            . )۵/۱۸،  همان

 نخستين بار عقايد صفريه را      يمشهور است كه وي برا    . عقايد خوارج پرداخته است   
  ،لرجـال  الاعتـدال فـي نقـد ا       ميـزان همـو،   : نکــ   (در بين مردم مغرب رواج داده است        

۵/۱۱۸.( 
لام او بـود و سـپس بـه         غ ـ  عباس،  عكرمه تا پايان عمر ابن     .اميهرفض مالكيت بني  . ۵

خلكـان،  ابـن : نکــ   (علي كه با عكرمه ميانه خوبي نداشـت           عباس رسيد،   علي پسر ابن  
عكرمـه  . خواست او را به خالد نوه معاويه به چهار هزار دينار بفروشـد   ،  مي  )۳/۲۶۵

خواهي دانش پـدرت را بـه دينـار بفروشـي؟ او را از ايـن كـار                   مي با اين پرسش كه   
 ) .۱/۱۳۰ عماد، ابن: نکـ (منصرف كرد 
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با والـي     عكرمه در اواخر عمر پس از بازگشت از قيروان،           .درگيري با والي مدينه    . ۶
فكـرش  او به ناچار در خانة هـم      . اموي مدينه درگير شد و تحت تعقيب او قرار گرفت         

 ).۵/۳۳ ،  سير اعلام النبلاءذهبي،: نکـ (ن پنهان شد و همانجا درگذشت حصيداودبن
 

 مخالفت با انحصار خلافت در قريش 
  آزاد يــا بنــده،   قرشــي يــا غيرقرشــي و  ،خــوارج معتقدنــد كــه هــر مــسلماني    

بـه  ). ۲۶۳ ،  ۸۳ بغـدادي، : نکــ   (تواند زمام امور ديگر مسلمان را به دسـت بگيـرد            مي
 بودنـد و  معتقـد   م با ديدگاه اهل سنت كه به لزوم حاكميت قـريش            آنها ه   همين دليل،   

 )ص(هم با عقيده شيعه كه حق امامت را منحصر در برگزيدگاني از اهل بيت پيـامبر    
 ؛۱/۸۱؛ اصفهاني،   ۱۱۲ ،  ابليس تلبيسجوزي،  ابن: نکـ  (ديدند به مخالفت برخاستند     مي
 روايـات او در     وكـرده   ه تلاش مي  عکرمه نيز براي تبليغ همين انديش     ). ۳۴۵ـ  ۲۳/۲۴۱ 

علـي،  ابـن : نکــ   ( در طعـن قـريش اسـت          غالبـاً ) ص(موضوع مغازي و سيره پيامبر      
، ۵۱۴ ،۱/۵۷۱ ،   القـرآن العظـيم    تفـسير كثيـر،   ابن ؛۱۶/۲۱ ؛ قرطبي،   ۸۷۷ ،  ۵/۸۸،    ۲/۶۵۵
) ص( او حكايات فراواني از دشـمني قـريش بـا پيـامبر           . )۱۹۴ ،  ۴/۱۷۶؛  ۷۲ ،  ۶۱ ،۳/۲۳

 دهرآو
به خدا سوگند كه : نقل كرده است) ص(و حتي از پيامبر     ) ۲۰۱ـ۱/۲۰۰ سعد،  ابن: نکـ  (

رث را از   حـا بن نـضر  عكرمه،). ۷/۴۰۴ همو،  : نكـ  (من سه بار با قريش خواهم جنگيد        
به دليل ايـن     با وجود اين نقل كرده كه وي قريشيان را           .شياطين قريش دانسته است   

اطاعـت    انـد،   كه بـه درسـتكاريش اعتمـاد داشـته         د آن با وجو ) ص(از رسول خدا    كه  
 الـصحيح لمـن     الجوابتيميه،    ابن: نکـ  (اند، سرزنش كرده است     نكرده و او را آزرده    

 ميـان اهـل بيـت و قـريش           تفكيكـي   در انديشة عكرمه،    . )۳۷۹ـ۳۷۸،   المسيح بدل دين 
 يـا   ،)ع(بيـت   انـد همچـون اهـل       از نظر او قريشيان يا افـرادي سـتودني        . وجود ندارد 

تفـسيرهاي عكرمـه در     :  گفـت  بر اين اساس بايـد    . اميهنكوهيدني مانند حكمرانان بني   
 :داردريشه  در همين عقيدة بنيادين او ،موارد ذيل

كـه در عـرف علمـاي شـيعه         ) ۳۳/احـزاب (عكرمه در تفسير آيه تطهير       .آيه تطهير . ۱
-ابــن: نکـــ  (اســت) ص(دربــاره اصــحاب كــساء يــا برگزيــدگان از خانــدان پيــامبر 

 تنهـا زنـان پيـامبر      "اهل البيت " كه در اين آيه مراد از        اعتقاد دارد ،  )۲/۶۲آشوب،  شهر
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او بـراي   . گيـرد  جز آنهـا را دربرنمـي      يکس و) ۲/۲۰۸ ،  همان ذهبي،  : نکـ  ( است) ص(
 سيوطي، : نکـ (خواند داد و مردم را به مباهله فراميفكر در بازارها ندا مي ترويج اين

 كه اهل بيت در معناي شيعي تنها افـرادي از           يظاهراً از آن رو   ). ۵/۱۹۸،  ر المنثو الدر
رد؛ اما در معناي مورد نظر عكرمه شامل زناني از قبايل و اقوام ي گيقريش را دربرم

، )ص(شايد به همين علت است كه عكرمه در بحث از زنـان پيـامبر               . شودمي مختلف
، القرآن العظـيم  تفسيركثير،  ابن: نکـ  (ده است   قرشي و غير قرشي را جداگانه ذكر كر       

 ؛)۳/۴۸۲
 "كـوثر "كوثر معتقد است كـه مـراد از لفـظ           عكرمه  در تفسير سوره       .معناي كوثر . ۲

او اين عقيـده را كـه مـراد از ايـن              بنابراين،  . )۲۰/۷ قرطبي،: نکـ  (نبوت و كتاب است     
 ،)۹/۱۳۸مرعشي، : نکـ  (باشد) س (از طريق فاطمه) ص(كثرت اولاد رسول خدا      لفظ،  
 شود؛ت نيز فضيلتي براي قريش اثبات مي زيرا در اين صور،پذيريدنمي

 ربي في القةجراً الا المودّاسألكم عليه اقل لا... تفسير عكرمه از آية  .القربيمعناي ذي. ۳
به گفتة او كمتر بطني از بطون .  نيز متضمن طعن بر قريش است)۲۳/شوري (...

به . رخ نداده باشد) ص(شود كه در آن ولادتي منسوب به پيامبر يقريش يافت م
ام مرا پاس همين دليل،  مراد از اين آيه آن است كه اگر به خاطر ديني كه آورده

مفهوم ). ١/٢٤  سعد،ابن: نکـ (به خاطر قرابتي كه با شما دارم چنين كنيد  داريد،نمي
ن و انقياد به آن، ديگر قرابت نَسَبي مخالف اين تفسير آن است كه پس از پذيرش دي

 ؛جايگاه قابل اعتنايي نخواهد داشت
 را به   "سنت"لفظ  " عترت"ت حديث ثقلين به جاي واژة       يعكرمه در روا   .حديث ثقلين . ۴

توانـسته اسـت معتقـد بـه         بديهي است كه او نمـي      .)۲۲۸بيهقي،  : نکـ  (كار برده است    
 گروه خاصي از قريش ياسيكه مرجعيت ساي به كار ببرد     ثقليت عترت شود و واژه    

 ؛كندرا اثبات مي
معمولاً ) ۲۱۴/شعراء (ك الاقربين و انذر عشيرت  در بيان شأن نزول آيه       .حديث انذار . ۵

ت مـاجراي دعـوت      از آن جمله اس    .جمعند شود كه قابل  مي هاي گوناگوني نقل  روايت
صايت و جانـشيني خـود      به و ) ع(مطلب و تعيين علي     هاشم و بني  از بني ) ص(پيامبر  

 اما عكرمـه،  تنهـا بـه نقـل           ،)۱۹/۱۲۲ ، البيان عن تأويل آي القرآن     جامعطبري،  : نکـ  (
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سعد، ابن: نکـ  (آيد اكتفا كرده است     ماجرايي كه معمولاً در شأن نزول سوره تبّت مي        
 . به حديث معروف انذار نداشته استبنابراين،  ظاهراً او اعتقادي. )۱/۲۰۰

اميـه  انـست بـراي قريـشيان و بـه خـصوص بنـي            توا با قريش نمـي    هاين ضديت  
قرشـيان در   به همين دليل پس از مرگ عكرمه و كُثَيَّـر عَـزَّة شـاعر،               خوشايند باشد،   

  ولــي در تــشييع عكرمــه كــسي از آنــان نبــود،تــشييع جنــازه كثيــر شــركت كردنــد
  ).۹/۴۷اصفهاني، : نکـ (
 

 نتيجه 
به خاطر ضديت او با حاكميت سياسـي قـريش و بـه       اًهمدلي عكرمه با خوارج،  عمدت     

 و) ع(اميه بوده است و از آنجا كـه روايـات فراوانـي در فـضايل علـي                  خصوص بني 
عكرمه با  . او را به دشمني با آنان متهم كرد       توان  ياند، نم از او نقل كرده   ) ع(اهل بيت   

 ولي دربارة   ،ستنواداراي فضايل فراواني است، هم    ) ع(اين نكته كه علي      شيعيان در 
گويا وي از .  ديدگاهي مغاير دارد،احقيت ايشان و هر فرد ديگري از قريش به خلافت

، از اجحافـات مخالفـان   )ع ( اين نكته مهم غفلت ورزيده اسـت كـه علـي و اهـل بيـت             
 در شـكايت از     ياريسـخنان بـس   ) ع( از علي    ،كه  چنان .اندبودهآزرده  قرشي خويش   

، ۱۹۲،  ۱۷۲،  ۱۱۴،  ۶۷،  ۳۳،  ۲۷هـاي   خطبـه     نهـج البلاغـه،   : کــ   ن(قريش نقل شده است     
عباس نيز اختلاف نظر  عكرمه حتي در اين مورد خاص با استاد خود ابن.)۲۱۹، ۲۱۷

، عـسقلاني حجرابـن : نکـ  (عباس به او پرخاش كرده       به همين علت ابن     داشته و ظاهراً  
 خلكان،ابن: نکـ (نبوده است  نيز از او خشنود يو پسرش عل) ۴۲۶،   فتح الباري  مقدمه

۳/۲۶۵.( 
اباضيه و  هاي نجدات، صفريه، همچنين حاصل جمع اخباري كه عكرمه را به فرقه 

، ۲۰/۲۷۸  مـزّي،  ؛۲۶۷ـ ـ۵/۲۶۶  جرجـاني،  :نكــ   (انـد   بيهسيه از خوارج منتسب دانسته    
 تهـذيب   عـسقلاني، حجر؛ ابـن  ۱۱۹ـ۵/۱۱۸ ،ن الاعتدال في نقد الرجال    ميزا؛ ذهبي،   ۲۸۷ 

تواند آن باشد كه تعلق او به اصول تفكر خارجي بـيش از تعلـق               مي) ۷/۲۳۷ ،  التهذيب
شده، نيز تا پذيرش مباني تفكر ياد  به علاوه،   . اي خاص از آنها بوده است     وي به فرقه  
 به خصوص در واكنش بـه       ،معلول تأثيرپذيري او از محيط پيرامون خود       حد زيادي 

 .اوضاع سياسي آن روزگار بوده است
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 فهرست منابع
    ؛ کريمقرآن . ۱
 ق؛ه  ۱۴۰۵، قم، ةصبحي صالح، دار الهجرجمع شريف رضي، ضبط ، نهج البلاغه. ۲
، به كوشش مفيدمحمد المستطرف في كل فنِّ مستظرف    محمد،  الدينابشيهي، شهاب . ۳

  م؛۱۹۸۶ ، قميحه، دارالكتب العلميه، بيروت
، روتي ـ، ب ياء التراث العرب  ياح ، دار لي و التعد  الجرح،  يميتمحاتم، عبدالرحمن ياب ابن .۴

 ؛ م۱۹۵۲/قه  ۱۳۷۱
 ؛قه  ۱۴۰۴ ، مرعشي، قم، شرح نهج البلاغه عبدالحميد، الحديد، ابي ابن.۵
الکتـب   ، دار يقاض ـ، به کوشش ابوالفداء عبداالله    خي التار يالکامل ف ن،  ير، عزالد ياث ابن .۶

  م؛۱۹۹۵/قه  ۱۴۱۵روت ، يه ، بيالعلم
طبعه الحيدريه، نجف،   الم    ،  علل الشرايع  ،]شيخ صدوق [علي  ، محمدبن قميبابويهابن. ۷

  م؛۱۹۶۶/قه  ۱۳۸۶
رشادسالم، جامعه الامام    ، به كوشش محمد   ةمالاستقاعبدالحليم،  تيميه، احمدبن  ابن .۸

 ق؛ه  ۱۴۰۵مدينه، سعود، محمدبن
ناصـر،   ن، بـه كوشـش علـي حـس        الجواب الصحيح لمـن بـدل ديـن المـسيح          همو ،    .۹

  ق؛ه ۱۴۱۴ لعاصمه، رياض،  اعبدالعزيز، ابراهيم عسكر و حمدان محمد، دار
الكتـاب العربـي،    دار جميلـي،  بـه كوشـش   ،  تلبيس ابلـيس  جوزي، عبدالرحمن،    ابن .۱۰

  م؛۱۹۸۵/قه  ۱۴۰۵بيروت،  
دارالكتب العلميـه، بيـروت،        ، به كوشش عبداالله قاضي،      الضعفاء و المتروكين   همو،   .۱۱

 ق؛ه  ۱۴۰۶
  م؛۱۹۸۴/قه  ۱۴۰۶الفكر، بيروت،  ، دارتهذيب التهذيبحجرعسقلاني، احمد،  ابن.۱۲
مؤسـسه  : افـست هنـد،     المعـارف النظاميـه،    ة، به كوشش دائر   لسان الميزان ،   همو .۱۳

  م؛۱۹۸۶/قه  ۱۴۰۶ الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 
المعرفـه، بيـروت،     دار ، به كوشش عبـدالباقي و الخطيـب،         مقدمه فتح الباري   همو،   .۱۴

 ق؛ه  ۱۳۷۹ 
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صـالح سـديدي،    محمـدبن ، به كوشش عبـدالعزيزبن     الالباب في الالقاب   ةهنز،   همو .۱۵
  م؛۱۹۸۹رياض،  مكتبه الرشيد، 

، مؤسسه الرساله، بيروت،    االله، به كوشش وصي   فضائل الصحابه حنبل، احمد،    ابن .۱۶
  م؛۱۹۸۳/ قه  ۱۴۰۳

به كوشـش احـسان       ،  فيات الاعيان و انباء ابناء الزمان     و  محمد،  خلكان، احمدبن  ابن .۱۷
  م؛۱۹۶۸، بيروت، ةفالثقا عباس، دار

 ؛قه  ۱۳۸۳، دانشگاه تهران، تهران، رجال ابن داودالدين، داود حلي، تقي ابن.۱۸
 ؛صادر، بيروت،  بي تا  دار،الطبقات الكبريحمد، مبدااللهعابو سعد،  ابن.۱۹
 ق؛ه  ۱۴۲۰، به كوشش آل شبيب، محقق، بي جا،  الجملةقعوشدقم، ضامن،  ابن.۲۰
  ق؛ه ۱۳۲۸، بيدار، بي جا،  متشابه القرآن و مختلفهمحمد، شهرآشوب،  ابن.۲۱
، بـه كوشـش     ةني العثمـا  ةل في نقـض الرسـا     ةطميا الف ةلبناء المقا طاووس، احمد،    ابن .۲۲

 ؛قه  ۱۴۱۱غريقي، مؤسسه آل البيت، بيروت، 
 ق؛ه  ۱۳۹۹، خيام، قم،   مذاهب الطوائفةف معرالطرائف في همو، .۲۳
، منـشورات  الملاحم و الفتن في ظهور الغائب المنتظـر       موسي،  بنعليطاووس،  ابن    .۲۴

  م؛۱۹۹۸/قه  ۱۳۹۸الرضي، قم، 
ل زكـار،   ، بـه كوشـش سـهي       الطلب في تاريخ حلب    ةبغيعمر،    الدينعديم، كمال  ابن .۲۵

  م؛۱۹۸۸دارالفكر، بيروت، 
، به كوشش عبدالحكيم محمد     العُجاب في بيان الاسباب   احمد،  الدينشهابعلي،   ابن .۲۶

  م؛۱۹۹۷دمام،  جوزي،  ابنالانيس، دار
، بـه كوشـش ارنـاؤوط و        شذرات الذهب في اخبار مـن ذهـب       ، عبدالحي،   عماد ابن .۲۷

 ق؛ه  ۱۴۱۳ عرقسوسي، دارالكتب العلميه، بيروت، 
  مكتبه المعارف، بيروت، بي تا؛،ةي و النهاةياالبدعمر، بنكثير، اسماعيل ابن.۲۸
 ق؛ه  ۱۴۰۱ بيروت،  ، دارالفكر،تفسير القرآن العظيم همو، .۲۹
، بـه   بحرالـدم فـيمن تكلـم فيـه الامـام احمـد بمـدح او ذم               ،  ، ابوالمحاسـن  مبرّد ابن .۳۰

 ق؛ه  ۱۴۱۳كوشش روحيه عبدالرحمن سويقي، دارالكتب العلميه، بيروت، 
بـه كوشـش    ،   الاوليـاء و طبقـات الاصـفياء       ة حليعبداالله،هاني، احمدبن اصف ابونعيم .۳۱

 ق؛ه  ۱۴۰۵كنعان، دارالكتاب العربي، بيروت،  البرت يوسف
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، بـه كوشـش     مقالات الاسـلاميين و اخـتلاف المـصلّين         اسماعيل،  بن اشعري، علي  .۳۲
  م؛۱۹۸۵ احياء التراث العربي، بيروت، دار هلموت ريتر، 

ــوالفرج،  اصــفهاني، ا.۳۳ ــانيب ــابر،  الاغ ــه كوشــش ســمير ج ــروت، ، ب ــر، بي  دارالفك
 م؛ ۱۹۸۹/قه  ۱۴۰۹

، بـه كوشـش عبـدالرحمن      كتـاب المواقـف   احمـد،   بـن عبدالرحمنالدين عضد  ايجي، .۳۴
  م؛۱۹۹۷ عميره،   دارالجيل، بيروت،

احمد، دارالفكر، بيـروت،    الدين به كوشش سيدشرف   ،الثقاتحبان،   بستي، محمدبن  .۳۵
  م؛۱۹۷۵/قه  ۱۳۹۵

 بـه كوشـش مـرزوق علـي         ،مشاهير علماء الامصار و اعلام فقهـاء الاقطـار        ،   همو .۳۶
  م؛۱۹۹۱/قه  ۱۴۱۱  و النشر و التوزيع، منصوره، ةعدارالوفاء للطباابراهيم، 

،  دارالآفـاق    ةجي النـا  ةقالفرق بين الفـرق و بيـان الفـر        طاهر،   بغدادي، عبدالقاهربن  .۳۷
 م؛ ۱۹۹۷ ، بيروت،ةالجديد

، بـه كوشـش     الـصراط المـستقيم الـي مـستحقي التقـديم         يـونس،   بن بياضي، علي  .۳۸
  لاحياء الجعفريه، بي جا،  بي تا؛محمدباقر بهبودي، المكتبه المرتضويه

الـسلف و    الي سبيل الرشاد علـي مـذهب  ةيالهدا الاعتقاد وحسين،   بيهقي، احمدبن  .۳۹
 ، بيـروت،  ةالآفـاق الجديـد   ، بـه كوشـش احمدعـصام الكاتـب، دار         اصحاب الحـديث  

 ق؛ه  ۱۴۰۱
 ق؛ه  ۱۴۰۱ خان، بيروت،شش عبدالمعيد، به كوتاريخ جرجانجرجاني، حمزه،   .۴۰
به كوشش فـارس حـسون، محقـق، بـي جـا،            ،  تقريب المعارف  حلبي، ابوالصلاح،    .۴۱

 ش؛ه  ۱۳۷۵/قه  ۱۴۱۷
دالرحيم بـه كوشـش عب ـ    ،  ةم الامـا  ةف في معـر   ةممنهاج الكرا   يوسف،  بنحسن  حلي، .۴۲

 ها و مطالعات اسلامي، قم، بي تا؛مبارك، مؤسسه پژوهش
 ؛، قم، بي تاةالهجر به كوشش ارموي، دار ، نهج الحق و كشف الصدق،  همو.۴۳
 ؛، دارالكتب العلميه، بيروت، بي تاتاريخ بغداد،  ابوبكربغدادي، خطيب.۴۴
 ق؛ه  ۱۴۲۳ ، ، مسقط التراثة، وزارةضي الاباةك الحرةنشأ خليفات، عوض، .۴۵
 ق؛ه  ۱۴۱۲  شريف رضي، قم،، ارشاد القلوب ديلمي، حسن، .۴۶



    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                        رضا كردي

 

١٦٠ 

نعيم  به كوشش شـعيب ارنـاوؤط و محمـد          ،سير اعلام النبلاء  الدين،   ذهبي، شمس  .۴۷
 ق؛ه  ۱۴۱۳مؤسسه الرساله، بيروت، عرقسوسي، 

 ؛بي تا ، بيروت، ة الجديدةدارالندو  ،الكبائر همو، .۴۸
الفرقان،  ، به كوشش همام عبدالرحيم سعيد، دار      قات المحدثين المعين في طب   همو،   .۴۹

 ق؛ه  ۱۴۰۴ اردن، 
احمـد  محمد معوض و عـادل     به كوشش علي   ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال      همو، .۵۰

  م؛۱۹۹۵دارالكتب العلميه، بيروت،  عبدالموجود، 
، ةفدارالمعـر به كوشـش محمدحامـد فقـي،          ،   اللهفان ةثاغابكر،  ابي زرعي، محمدبن  .۵۱

  م؛۱۹۷۵/قه  ۱۳۹۵بيروت، 
، به كوشـش ميـره      ةيف الشر ةين في تاريخ المد   ةللطيف ا ةلتحفا،  الدينشمس سخاوي،   .۵۲

  م؛۱۹۹۴دارالكتب العلميه، بيروت، ناجي سالم، 
، ةيالمكتبـه التجـار   عمر بـارودي،    الله، به كوشش عبدا   معجم السفر ابوطاهر،   سلفي،   .۵۳

  م؛۱۹۹۲مكه، 
 دارالجنان، بيـروت،  عمر بارودي،، به كوشش عبداالله  الانساب، عبدالكريم،    سمعاني .۵۴

  م؛۱۹۸۸
الـدين  ي، بـه كوشـش محمـد مح ـ       تاريخ الخلفـاء  الدين عبدالرحمن،   جلال سيوطي،   .۵۵

  م؛۱۹۵۳/قه  ۱۳۷۱، مصر، ةمطبعه السعاد عبدالحميد، 
  م؛۱۹۹۳ ، دارالفكر، بيروت، الدر المنثور همو، .۵۶
 ةسـعود شـيباني، وزار    ، به كوشش احمدبن   سير المشايخ سعيد،  احمدبنشماخي،   .۵۷

  م؛۱۹۸۷/قه  ۱۴۰۷، مسقط، ةفالتراث القومي و الثقا
، بـه كوشـش محمدسـعيد گيلانـي،         الملل و النحل  عبدالكريم،  بن شهرستاني، محمد  .۵۸

 ق؛ه  ۱۴۰۴، بيروت، ةفدارالمعر
 فيـصل احمـد جـوابره،     وشش باسم ، به ك  المثاني الآحاد و عمرو،   شيباني، احمدبن  .۵۹
  م؛۱۹۹۱/قه  ۱۴۱۱ ، رياض، ةيالرا دار 
 ، بـه كوشـش خليـل المـيس،        طبقـات الفقهـاء   علي،  بن شيرازي،  ابواسحاق ابراهيم    .۶۰

  م؛۱۹۸۹ القلم، بيروت، دار



 

                                                                                              عباس و تفكر خارجي    عكرمه راوي برجسته ابن
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، بـه كوشـش محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،      جمهره خطب العرب  احمدزكي،     صفوت،   .۶۱
  م؛۱۹۶۵المكتبه العلميه، بيروت،  
، المطبعـه الحيدريـه، نجـف،       بشاره المصطفي لشيعه المرتضي   عمادالدين،  طبري،  . ۶۲

 ق؛ه  ۱۳۸۳ 
ه  ۱۴۰۷ بيـروت،     ، دارالكتب العلميـه،     تاريخ الامم و الملوك   جرير،  بن طبري، محمد  .۶۳

 ق؛
 ق؛ه  ۱۴۰۵الفكر، بيروت،  دار ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن همو، .۶۴
 دار  ، بـه كوشـش عبـدالمعطي امـين قلعجـي،            الضعفاء الكبير عمر،  حمدبن عقيلي، م  .۶۵

  م؛۱۹۸۴/ قه ۱۴۰۴الكتب العلميه، بيروت، 
 ،ارشاد العقل السليم الـي مزايـا القـرآن الكـريم          محمد،  ابوالسعودمحمدبن عمادي،   .۶۶

 ياء التراث العربي، بيروت، بي تا؛اح دار
بردوني، به كوشش احمد عبدالعليم     ،  القرآنالجامع لاحكام   ،  احمدمحمدبن   قرطبي،   .۶۷
 ؛قه  ۱۳۷۲الشعب، قاهره،  دار 
بـه كوشـش محمدسـعيدعمر        ،   علماء الحديث  ةفالارشاد في معر   قزويني، ابويعلي،    .۶۸

 ؛قه  ۱۴۰۹ادريس، مكتبه الرشد، رياض، 
 ق؛ه  ۱۴۱۰الذخائر، قم،  دار، كنز الفوائد كراجكي، ابوالفتح، .۶۹
 ش؛ه  ۱۳۴۸، ، مشهددانشگاه مشهد ، رجال الكشيمر، ع كشي، محمدبن.۷۰
 ؛قه  ۱۳۶۵الكتب الاسلاميه، تهران،  ، دارالكافييعقوب،  كليني، محمدبن.۷۱
 ؛ قه ۱۴۰۴ مؤسسه الوفاء، بيروت، ،الانوار بحار مجلسي، محمدباقر،  .۷۲
 ق؛ ه ۱۴۱۰، اسماعيليان، قم، ةمالشافي في الاما، حسينبنعليشريف  مرتضي، .۷۳
 االله ةي، منشورات مكتبـه آ ازهاق الباطل و شرح احقاق الحق   الدين،   شهاب  مرعشي، .۷۴

 ق؛ه  ۱۴۱۱مرعشي، قم، 
، به كوشش بشار عـواد معـروف،        تهذيب الكمال زكي،  بنابوالحجاج يوسف  مزّي،   .۷۵

  م؛۱۹۸۰/قه  ۱۴۰۰مؤسسه الرساله، بيروت، 
، الجامعـه الرضـويه     ي ثوبـه القـشيب    التفسير و المفسرون ف      معرفت، محمدهادي،    .۷۶

 ش؛ه  ۱۳۷۷/قه  ۱۴۱۸للعلوم الاسلاميه، مشهد، 
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 ، مكتبه الداوري، قم، بي تا؛الجملعكبري، نعمانابن مفيد، .۷۷
 ق؛ه  ۱۴۲۱، مركز الابحاث العقائديه، بي جا، آيه التطهيرسيدعلي،  ميلاني، .۷۸
 ق؛ه  ۱۴۱۳مفيد، قم، كنگره هزاره شيخ  ، حكم الارجل في الوضوء،  همو.۷۹
 ق؛ه  ۱۴۱۲، مركز الابحاث العقائديه، بي جا، محاضرات في الاعتقاد،  همو.۸۰
سـسه آل البيـت،     ؤ، م مستدرك الوسائل و مستنبط المـسائل     ميرزاحسين،   نوري،   .۸۱

 .قه  ۱۴۰۸قم، 
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Abstract 

Who is Ikrimah? Ikrimah, the narrator of Hadith and the commentator 
of holy Qorban at the second half of the first century A.H, had usually 
attributed to Kharijism by the scientists of Rijâl. This article produced 
and organized to research about truth or falsehood of this question 
until to aid the researchers of the Qorban and Hadith Sciences to 
understand of the character of this narrator. In the comparison of the 
essential thoughts of all Kharijian sects, the denial of Ottoman and Ali 
(P. B. U. H), The challenge with evils, The belief to that the caliphate 
is unlimited to Qoraish, and some thoughts were under the differences 
between them, such as the opinion to taqiah (conservatism), the 
assertion that one who do a great sin is unbeliever. Thoughts and the 
works of Ikrimah show that he agrees all of these, except  the denial of 
Ali. Also, some of his narrations in the domain of the history of the 
first decades of Islam, jurisprudence, and the apology are similar to 
Shia beliefs, but we can't call him as a man with Shiism trends. 
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